
دیدیم طرح جدیدی آمده و ثبت شده. احد 
آزادیخواه آن را ثبت کرده بود که اسمش طرح 
شفافیت قوای سه گانه بود. ما اصلا در جریان 

نبودیم، یعنی هیچ مشورتی با ماهایی که جزء 
طراحان و فعالان شفافیت آرا بودیم، نشده 

بود و یک دفعه با این طرح مواجه شدیم. طی 
این همه مدت جلسات و مباحثات، صحبتی 

درباره شفافیت قوای سه گانه نشده بود و 
برای من هم عجیب بود. طرح را که خواندیم، 
دیدیم سنگ بزرگی است که همه دستگاه ها، 

حتی تعاونی های چه و چه، سازمان تاکسیرانی 
و دانشگاه آزاد اسلامی باید شفاف باشند و 

جلسات  هیات مدیره یا هیات رئیسه آنها باید 
شفاف باشد. من در تهیه آن منطقی هم ندیدم. 
یادم هست که آن روز مالک شریعتی هم مخالف 

بود و حتی فکر کنم موضع گرفت و توییت کرد. 
من هم مخالفت کردم و گفتم این طرح اصلا 

برای این است که شفافیت آرا دور زده شود

در کدام جریان دیگری ما ریزش نداشتیم؟ در 
خود روحانیت و جریان اصیل و ریشه دار آن 

ریزش های عجیب و غریب در سطح مرجع تقلید 
نداشتیم؟  آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس 

ششم از سمت اصلاح طلبان لگدمال شد و 
آن طور در آن سال علیه شان جریان سازی شد، 

اما بعد ایشان خودش در دولت نهم سردمدار 
اصلاح طلبان شد. آقایان این تغییرات عجیب و 
غریب و ریزش ها را چطور توجیه می کنند و الان 

به تعدادی جوان گیر می دهند که الان اینها 
ریزش کرده اند! در این جریانات اگر بخواهیم 
بشماریم، حالا حالاها نوبت به عدالتخواهی 

نمی رسد که بعضی بتوانند آن را چماق 
کنند و بگویند فلان فردی که جزء موسسان 

عدالتخواهی در جنبش دانشجویی بود، الان 
فلان توییت را می زند! هر جریان زنده اجتماعی 

تغییر و تحول دارد؛ هم ریزش و هم رویش. 
تغییرات فکری و فرهنگی در ذات همه جریانات 

اجتماعی است

قطعا در عرضه اولیه خودروی شاهین به 
مشتریان اجحافات عجیبی شده است. بدون 

قرارداد از مشتریان 80 میلیون گرفته شد و 
نگفتند این مبلغ معادل چند درصد قیمت 
نهایی است. مدتی بعد به آنها گفتند بیایید 

قرارداد امضا کنید و وقتی خریداران گفتند این 
شرایط را قبول نداریم، به آنان گفتند پس تا 

سه سال حق خرید از خودروساز را ندارید و باید 
از بازار خرید کنید. من به سازمان بازرسی گفتم 

شما این قرارداد را تایید کرده اید؟ قراردادی را که 
ع و حقوق  همین الان معلوم است خلاف شر
بدیهی افراد است چطور تایید کرده اید؟ بعدا 

دیدم یکی از همکاران ما مصاحبه ای کرد که 
عرضه خودروی شاهین هیچ مشکلی نداشته 

و ما تاییدش می کنیم! این زدوبندها بین 
خودروسازان و برخی نماینده ها هست. اینها 

سفارش های نمایندگان را تامین می کنند و 
قطعا تعارض منافع است و به ما ضربه خواهد 

زد پس باید جلوی آن را می گرفتیم. اینها در 
مجلس و دولت قاطعیت می خواهد
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حـوزه خـودرو اعـم از تفـاوت قیمـت بـازار و کارخانـه و کمبود تولید چیسـت؟
دربـاره خـودرو از همـان چهـارم اسـفند 98 دومیـن کارگروهـی کـه مـن ایجـاد 
کردم، خودرو بود. چون خودم در حوزه صنعت کار کرده و با آن آشنا بودم، 
دوسـتانی کـه در حـوزه خـودرو کار کـرده بودنـد، چـه در مرکـز پژوهش هـای 
، صـدا زدیـم و کارگروهـی را فعـال کردیـم و  مجلـس و چـه در صنعـت خـودرو
می خواسـتیم مشـکل آن را بفهمیـم. مـن بـا ایـن برداشـت کـه اساسـا مشـکل 
فقدان یک سیاست صنعتی منسجم در صنعت خودرو است، جلو رفتم. 
مـا همیشـه حـل بحرانـی بـه موضـوع نـگاه کردیـم امـا می خواسـتم یکبـار برای 
همیشـه یـک سیاسـت صنعتـی جامعـی در خـودرو ایجـاد کنیـم که مجلس 
یـر و دولـت هـم کـه عـوض شـد، آن خط  هـم مصوبـش کنـد و قانـون شـود و وز
از بین نرود. در دوره آقای خاتمی از 1381 که آقای جهانگیری وزیر صنایع 
بود، خودرو به سمت مسیر قهقرایی رفت و ما بازار داخل را مفت و مجانی 
تحویـل پـژو دادیـم و بازارمـان را بـه یـک خودروسـاز دسـت سـوم سـپردیم و 
ی ای در قبـال ایـن بازاردهـی از او نخواسـتیم؛ البتـه  هیـچ انتقـال تکنولـوژ
ی  ی آنچنانـی نداشـت. خلاصـه بـازار را به صـورت انحصـار او هـم تکنولـوژ
ی بـه یـک خودروسـاز دادیـم. ژاپـن  بی قیـد و شـرط و بـدون انتقـال تکنولـوژ
کردنـد بـازار را در قبـال  ی  کـه شـروع بـه خودروسـاز کـره سـال ها پیـش  و 
ی در اختیـار خودروسـازهای خارجـی گذاشـتند و خودشـان را  تکنولـوژ
ی می کردنـد. مـا مونتـاژ را تحـت لیسـانس آوردیـم  به سـرعت مسـلط بـر فنـاور
کارآمدتریـن روش هاسـت. بهبودهـای جزئـی در قیافـه ماشـین  کـه یکـی از نا
ی داخلـی گذاشـتیم، درحالی کـه  و موتـور دادیـم و اسـمش را خودروسـاز
یم و  یـم موشـک می سـاز اتفاقـا مـا بیـس مهندسـی آن را داشـتیم. الان مـا دار
همیـن الکترونیـک و مکانیـک اسـت. مـا تـوان مهندسـی سـاخت موشـک 

ی هـم در دنیـا باشـیم.  یـم، پـس می توانیـم خودروسـاز قهـار و ماهـواره را دار

و  گرفتـه کـه در زمینـه خـودر کنـون طرحـی در مجلـس در دسـتورکار قـرار  آیـا تا
موفقیتـی را حاصـل کـرده باشـد؟

تـی در پـروژه ال 90 کردنـد   در دوره هایـی نماینـدگان وقـت مجلـس مداخلا
گـر بپرسـید از ال90 بـا  کـه ناتمـام و نیمـه کاره مانـد، درحالی کـه همیـن الان ا
عنوان یکی از بهترین خودروهای داخلی اسم برده می شود. با این تحلیل 
من گفتم بنشـینیم یکبار یک سیاسـت جامعی برای خودرو بنویسـیم که 
گـی حرکـت نکنیـم.  یگزا پایـه و اسـاس شـود و دیگـر در مجلـس و دولـت ز
یـر  ی کنیـم کـه بحرانـی پیـش نیایـد کـه بعـد مجبـور شـویم وز درواقـع کار
اسـتیضاح کنیم و وزرا هم نتوانند هر طور دل شـان خواسـت عمل کنند. 
مجلـس یازدهـم کـه شـروع بـه کار کـرد خـودم مسـئول کمیتـه خـودرو شـدم 
و جلسـه مفصلـی تشـکیل دادم و مدیـران عامـل خودروسـازها، وزارت 
صمت و سازمان حمایت، سازمان بازرسی شورای رقابت، پلیس، ناجا، 
انجمن خودروسازها، خودروهای فرسوده و انجمن قطعه سازان و انجمن 
، سـه سـاعت صحبـت  اسـقاط خـودرو و همـه اینهـا را دعـوت کـردم و دو
کردیـم. شـش، هفـت جلسـه از ایـن دسـت تشـکیل دادیـم و یـک طـرح 20 
مـاده ای در سـال 1399 تهیـه شـد. در آن طـرح هـم بحـث عرضـه خـودرو و 
تولیـد آن مطـرح شـد و هـم بحـث کیفیـت و ایمنـی و حتـی بحـث بیمـه و 
قطعه سازها، موضوع خودروهای برقی، خودروهای دستی و سفارشی ساز 
که تعمیرگاه ها می سـازند که در برخی کشـورها مرسـوم اسـت را آوردیم. آن 
ی مـا کاهـش پیـدا کـرده بـود و 600، 700 هـزار خـودرو  زمـان تیـراژ خودروسـاز
یم هـا  در سـال بـود. کشـش بـازار امـا یـک و نیـم میلیـون بـود. بعـد از تحر
اوضـاع بدتـر شـد و کمبـود قطعـی در بـازار خـودرو داشـتیم. بـه سـرعت هـم 
یاد کنیم. مشـکل دلار و مسـائل عدیده ای  ی را ز نمی توانسـتیم خودروسـاز
ی جز واردات نداشـتیم. وقتی خودرو کم اسـت، قیمت  داشـتیم. راهکار
کارخانـه و بـازار فاصلـه پیـدا می کنـد و ایـن شـکاف خودبه خـود ایجـاد 
می شـود. ایـن شـکاف یـک رانـت اسـت. ایـن رانـت بایـد بـه چـه کسـی 
برسـد؟ مـا بحث مـان ایـن بـود کـه ایـن رانـت نـه بایـد بـه تولیدکننـده برسـد و 
. خریدار این خودرو را می خرد و 200 میلیون می دهد و سـه،  نه به خریدار
چهـار مـاه بعـد 600 میلیـون می فروشـد. چـرا او بایـد 400 میلیـون ایـن وسـط 
سـود خالـص بکنـد؟ بـا سـود مصـوب، 250 میلیـون بـرای ایـن خـودرو بـرای 
یـت می کردیم.  تولیدکننـده کافـی اسـت. ایـن رانـت را بایـد به گونـه ای مدیر
بـا قرعه کشـی کـه دیدیـم. تولیدکننـده بـا قیمـت واقعـی می فروخـت امـا بازار 
ی  بـه قیمـت گـزاف معاملـه می شـد. قیمـت واقعـی هـم تـازه قیمـت دسـتور
کـه ایـن قیمـت  شـورای رقابـت بـود. تحلیـل مـا در سـال 1399 ایـن بـود 
یـداران در سـال  کمتـری اسـت نسـبت بـه قیمـت تمام شـده. 50 درصـد خر
گـران شـد، بفروشـند.  یدنـد تـا وقتـی  1399 خـودرو را تـکان ندادنـد و خر
کارت ملـی افـراد را 10، 20  کارشـان ایـن شـده بـود. می رفتنـد  بعضی هـا 
میلیـون می خریدنـد و بـا آن ثبت نـام می کردنـد و وقتـی خـودرو بـه نـام فـرد 
می افتـاد، سـود آن را خودشـان بـالا می کشـیدند. تنهـا راه حـذف ایـن رانـت 
آن اسـت کـه یـک، خـودرو در بـورس کالا عرضـه شـود و کلـی بـرای آمـدن 
در بـورس بـرای آن شـرایط چیـده بودیـم. بعـد مشـتری ها بیاینـد ثبت نـام 
کننـد و قیمـت دهنـد و مثـل مزایـده مثـلا 200 میلیـون تومـان قیمـت پایـه 
یـم و در فعـل و انفعـال بورسـی ایـن خـودرو هـر قیمتـی فـروش رفـت،  بگذار
گـر 300 میلیـون تومـان فـروش رفـت، 200  مابه التفـاوت گرفتـه شـود. مثـلا ا
میلیـون تومـان بـه حسـاب تولید کننـده و 100 میلیـون تومـان بـه حسـاب 
یـز شـود. از محـل ایـن پـول اضافـه قـرار بـود بـرای طـرح توسـعه و  خزانـه وار
ی و برقی کـردن نـاوگان و کم مصرف کـردن خودروهـا و  تحقیـق خودروسـاز
ینـه شـود و مشـکلات حـوزه حمل ونقـل کشـور  افزایـش نـاوگان عمومـی هز
را بـه نفـع عمـوم مـردم برطـرف کنیـم. ایـن پـول نـه بـه جیـب دولـت می رفـت 
کـه بـا آن حقـوق دهـد و کسـری و مشـکلات خـودش را حـل کنـد و نـه بـه 
. مـا نبایـد بـرای عـده ای شـغل  یـدار جیـب خودروسـاز و نـه بـه جیـب خر
کاذب درسـت کنیـم. ایـن پـول بـرای عمـوم مـردم و ناشـی از نوسـان بـازار و 

کمبـود خـودرو و شـرایط موقتـی ماسـت. 

نتایـج اجـرای چندماهـه ایـن طرح چه بود؟
 اولا وقتـی خـودرو را در بـورس می گذاشـتید برخـی از متقاضیـان می رفتنـد 
چـون سـودی در کار نبـود، پـس فشـار تقاضـا کـم می شـد و بنابرایـن قیمـت 
هـم افـت می کـرد و حبـاب کـم می شـد. از مزایـای دیگـر عرضـه در بـورس 
کالا ایـن بـود کـه طبـق قوانیـن آنجـا عرضه کننـده مقیـد بـه تامیـن شـرایطی 
یمـه می شـد. الان  می شـد کـه ادعـا کـرده کالایـش دارد وگرنـه خودروسـاز جر
یـداران می دهـد، تامیـن نمی شـود و  برخـی قول هایـی کـه خودروسـاز بـه خر
یت را عوض  برخی آپشن ها وجود ندارند یا اصلا می گویند بیا موتور خودرو
یم. اینها توسـط بورس کالا مدیریت می شـد.  کنیم و یک موتور دیگر بگذار
ی قرار می گرفت مثلا دیرکرد به درستی پرداخت  وقتی نهاد سومی وسط باز
می شـد. الان خودروسـاز دو میلیـون بـه جـای 12 میلیـون می دهـد. بـورس در 
ایـن مواقـع می توانسـت به راحتـی ایـن را از حسـاب خودروسـاز کسـر کنـد. 
من این طرح را در سـال 1399 طراحی و دو بار در کمیسـیون صنایع مطرح 
کبری، رئیس  کردم و به رای گذاشـتم و کلیات آن رای گرفت، منتها آقای ا
کل کمیسـیون می گفـت مـا چـرا در بـازار مداخلـه کنیـم؟ مـا کمیسـیون تولیـد 
یـم و بـه بـازار و  هسـتیم و آن مـوادی کـه مربـوط بـه تولیـد اسـت را وسـط بیاور
عرضـه خـودرو و بـورس ورود نکنیـم. ایشـان مخالفـت داشـت، هرچنـد مـا 

در کمیسـیون رای را گرفتیـم. 

با وجود تصویب در کمیسـیون چرا طرح اجرایی نشـد؟
یـر شـده بـود   دولـت آن موقـع دولـت آقـای روحانـی بـود. آقـای رزم حسـین وز

یـر شـدم، چنـد مـاه طرح تـان را  و می گفـت بـه مـن وقـت دهیـد، مـن تـازه وز
یـد، مـن مشـکل خـودرو را حـل می کنـم. خلاصـه ایشـان هـم  عقـب بینداز
رای زنی کرد. عده ای هم در مجلس مخالف بورس بودند و می گفتند بورس 
ی  ی درسـت نیسـت. چـرا بایـد خـودرو حراجـی و مزایـده اسـت و بورس بـاز
یـدار برسـانیم؟ دولـت بـرود  200 میلیونـی را 400 میلیـون تومـان بـه دسـت خر
مشـکلش را طـور دیگـری حـل کنـد. خلاصـه وضعیـت ایـن طـرح شـکننده 
گـر هـم بـه صحـن می آمـد، تحـت همیـن شـرایط کـه دولـت مخالـف  شـد و ا

بـود و در مجلـس هـم مخالـف داشـتیم، ممکـن بـود رای نیـاورد. 

با این وجود این نکات مثبتی که ذکر کردید دلیل تغییر نظر شما و مخالفت با 
عرضه خودرو در بورس چه بود؟ و چرا این اجرای این طرح تداوم پیدا نکرد؟

در دولـت بعـد هـم اول دوره مـن بـه آقـای فاطمـی گفتـم ایـن سـابقه طـرح 
گـر  کـن، ا یـران  گـر می توانـی خـودت اینهـا را مصـوب هیـات وز اسـت، ا
نمی توانـی بگـذار مـا ایـن را در مجلـس قانـون کنیـم و از مـا حمایـت کـن، 
ایشان گفت کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه کرده اند؟ ما قرعه کشی 
یـاد کنـد و  را حـذف و مشـکل را حـل می کنیـم. ایشـان قـول داد تیـراژ را ز
30، 40 درصـد در تولیـد خـودرو اتفـاق افتـاد. گذشـت و یک دفعـه هفـت، 
یـش  هشـت مـاه بعـد مـا شـنیدیم کـه شـرکت کـروز بهمن خـودرو دو خودرو
ی دیگنیتی  را با مصوب شورای بورس در بورس کالا عرضه کرده. خودرو
که قیمت کارخانه ای اش 800 میلیون تومان بود، دومیلیارد و 200 میلیون 
تومـان قیمـت خـورده بـود. فیدیلیتـی بـا همیـن نسـبت یـک و 400، 500 
قیمـت خـورده بـود و ایـن مابه التفـاوت هـم بـه جیـب خودروسـاز رفـت. 
اینها با یک مصوبه شورای بورس این کار را کردند. من آن زمان به شورای 
رقابـت گفتـم ایـن کار غیرقانونـی اسـت و شـما در قانـون مسـئول تنظیـم 
یـد.  بـازار خـودرو هسـتید. شـما بایـد مداخلـه کنیـد و جلـوی آنهـا را بگیر
10، 15 نفـر از نماینـدگان نامـه زدیـم و گفتیـم مـا مخالـف ایـن نحـوه عرضـه 
ی شـود و مابه التفاوت به  در بورس هسـتیم که قیمت بالا رود و بورس باز
ی باشـد و شـاید خودروسـاز  جیب خودروسـاز برود؛ چه بسـا این بازارسـاز
برابـر بزنیـد و مـن خـودم  یـد شـما قیمـت دو خـودش بـه هـزار نفـر بگو
مابه التفاوتـش را می دهـم! تـا قیمـت آن خـودرو بـالا بـرود. وزارت صمـت 
یم  و آقـای فاطمیـان هـم مخالـف بـود امـا شـورای بـورس گفـت ما اجازه دار
ایـن کار را بکنیـم و گفـت خودروهـای دیگنیتـی و فیدیلیتـی آزاد هسـتند 
ی شـورای رقابـت نیسـتند. مـا مخالفـت کردیـم و  و مشـمول قیمت گـذار
بالاخـره هـر طـور شـده جلـوی آن را گرفتیـم امـا ایـن وسـط پـول هنگفتـی بـه 
نفـع خودروسـاز ایجـاد شـد. دلیـل مخالفـت بعـدی مـن بـا عرضـه خـودرو 
در بـورس بـا ایـن نحـو عرضـه در بـورس بـود کـه بخواهـد بـه نفـع خودروسـاز 
ی شـود و کسـی هـم پاسـخگو نباشـد و پـول بیخـودی بـه جیـب  بازارسـاز
ی برود که حقش نیست. در بورس کالا ما می گوییم هر کالایی  خودروساز
گـر 20 درصـد کالایـی وارد بـورس شـود، بـرای  بایـد کامـلا وارد بـورس شـود. ا
ی کننـد و بعـد بقیـه اش را بـا آن قیمـت جدیـد در بـازار  اینکـه قیمت سـاز
سیاه بفروشند، کلا تبانی و مجرمانه است. روزهای آخری که در مجلس 
با آقای فاطمیان جلسـه داشـتیم و بعد متاسـفانه اسـتیضاح شـد، گفت 
مـن بـه راهـکار عرضـه در بـورس رسـیدم و بـه نظـرم مـا راهـکار دیگـری جـز 
یـم. گفتیـم  گری بـا عرضـه در بـورس بـا شـرایط شـما ندار کنتـرل بـازار سـودا
یک سـال بعـد بـه ایـن طـرح رسـیدید امـا مـا روز اول بـه شـما ایـن را گفتیـم؛  
البته تیراژ خودرو افزایش یافت و واردات خودرو هم تا حدی انجام شد. 

دلایل اجرایی شـدن کامل طرح واردات خودرو را چه می دانید؟
واردات خـودرو طـرح خـود بنـده بـود. مـاده 4 قانـون سـامان دهی صنعـت 
خـودرو را کـه از دوره دهـم مانـده بـود هـم آوردیـم و تصویـب کردیـم. گفتیـم 
یـم، یعنـی کسـری را وارد کنیـم، بعـد  هـر قـدر بیـن تولیـد و تقاضـا تفـاوت دار
ی دست چهار شرکت  ی نباشد و نماینده انحصار گفتیم واردات انحصار
ندهیـم و هرکسـی بـرای خـودش نیـاز دارد بتوانـد بـا شـرایط اسـتاندارد وارد 
کنـد. بگوییـم خودروهایـی کـه می آینـد مصـرف و غیره شـان ایـن باشـد. ارز 
کـرد و گفـت ارز  هـم گفتیـم ارز اشـخاص باشـد. بانـک مرکـزی مخالفـت 
ی که دسـت مردم اسـت و سـالانه به  اشـخاص چیسـت؟ گفتیم همین ارز
گـر بـا ایـن ارز خـودرو وارد کننـد، بـه چرخـه  پـا و ترکیـه و اینهـا می برنـد. ا ارو
اقتصـادی کشـور وارد می شـود. گفتنـد ایـن قابل شناسـایی نیسـت. گفتـم 
ی را می زنید که برایتان قابل شناسایی نیست؟ خلاصه  چرا شما جوش ارز
بحـث مفصلـی شـد و بانـک مرکـزی زیربـار نرفـت و مجمـع و هیـات  عالـی 
نظارت مداخله غلطی کردند و به اسـتناد اینکه مخالف با سیاسـت های 
کلـی اسـت ورود کردنـد، امـا هیـچ  جـای سیاسـت کلـی نگفتـه ممنوعیـت 
واردات. گندم کشاورز ما کم بیاید، ما اجازه واردات آن را می دهیم؛ آیا این 
مخالف اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی نیست؟ گندم قوت اصلی مردم 
یـم امـا بـه خـودرو  یـم و مجبور اسـت و مـا آن را وارد می کنیـم، چـون کمبـود دار
یـم در داخـل رقابـت  کـه می رسـد می گوییـم نـه، مـن وارد نمی کنـم. نمی گذار

ایجـاد شـود. البتـه منظـور رقابـت سازمان دهی شـده اسـت. 

رقابت سازماندهی شـده را چه چیزی تعبیر می کنید؟
ی هـای  ی و همکار در همـان طـرح هـم گفتـه بودیـم منـوط بـه انتقـال فنـاور
ی  فناورانه است و استفاده از بازار داخل را به این مقید کرده بودیم که فناور
هـم انتقـال داده شـود، منتهـا مجمـع مداخلـه کـرد و طـرح مـا تغییـر کـرد و 
چیـز دیگـری شـد. در 16، 17 مـاه اخیـر عمـلا 5 درصـد هـم واردات خـودرو 
نداشـته ایم. آن  موقـع واردات را مردمـی کـرده بودیـم. سـرجمع می خواهـم بـا 
ی صنعتی  تاسف عرض کنم تلاش های ما در حوزه خودرو و سیاستگذار
خـودرو در ایـن مجلـس و دولـت بـه شکسـت انجامیـده اسـت. آن طور نشـد 
کـه می خواسـتیم طرحـی جامـع و کامـل باشـد و زوایـای آن دیـده و بـه هـم 
دوختـه شـده باشـد، چـون بایـد کیفیـت  خـودرو و عرضـه خـودرو بـه هـم گـره 
گـر قـرار اسـت کیفیـت  خـودرو اصـلاح شـود، ایـن موضـوع بـا قیمت  بخـورد. ا
، عرضـه آن و وارداتـش رابطـه دارد. صنعـت یعنـی سـنجیدن همـه  خـودرو
جوانـب بـا هـم. سیاسـت جامـع یعنـی گـره زدن مسـائل بـه هـم و هرکـدام را بـا 
دیگـری حـل کنیـم کـه سـرجمع خـودرو بـه قاعـده ای تـن دهـد و حـوزه خودرو 
ی  قاعده پذیـر باشـد. مـا حتـی گفتـه بودیـم صنایـع نظامـی حـق خودروسـاز
داشـته باشـند. الان خودروهای نظامی تولید می کنند و سـرریز آن می تواند 
ی ارس3  ی آفـرود هـم بـرای مـا تولیـد کنـد کـه کـرده و دیدیـم خـودرو خـودرو
ی و آفـرود قابل اسـتفاده بـرای عمـوم اسـت کـه از همـان  ی تجـار یـک خـودرو
ی نظامـی ارس سـرریز شـده. چـه اشـکالی دارد کـه ایـن تولیـد انبـوه  خـودرو

کنـد و بـه بـازار وارد شـود؟ 

کنـون در تصویـب طرح هـای اصلاحـی در حـوزه خـودرو  آیـا نماینـدگان هـم تا
بـا بهانه هـای غیرمنطقـی مانع تراشـی کرده انـد؟

، فضایـی احساسـی و رانتـی اسـت؛ یـادم هسـت وقتـی بـه  فضـای خـودرو
یـادی  ی شـاهین ورود کردیـم، چـون عرضـه اولیـه اش معترضـان ز خـودرو
کشـاندم و مسـئولان  داشـت، مـن اینهـا را بـه جلسـه تحقیـق و تفحـص 
و  را هـم خواسـتم  کمپیـن معترضـان  آن  نماینـده مردمـی  را خواسـتم. 
توضیحات شـان را شـنیدیم و گـزارش دادم کـه قطعـا در عرضـه اولیـه ایـن 
ن قـرارداد از  یان اجحافـات عجیبـی شـده اسـت. بـدو خـودرو بـه مشـتر
یان 80 میلیـون گرفتـه شـد و نگفتنـد ایـن مبلـغ معـادل چنـد درصـد  مشـتر
قیمـت نهایـی اسـت. مدتـی بعـد بـه آنهـا گفتنـد بیاییـد قـرارداد امضـا کنیـد 
یـم، بـه آنـان گفتنـد پـس  یـداران گفتنـد ایـن شـرایط را قبـول ندار و وقتـی خر

یـد کنیـد.  یـد و بایـد از بـازار خر یـد از خودروسـاز را ندار تـا سه سـال حـق خر
یـداران را از آنهـا می گرفتنـد. مـن  ایـن ظلـم بـود و داشـتند حـق طبیعـی خر
بـه سـازمان بازرسـی گفتـم شـما ایـن قـرارداد را تاییـد کرده ایـد؟ قـراردادی 
را کـه همیـن الان معلـوم اسـت خـلاف شـرع و حقـوق بدیهـی افـراد اسـت 
کـه ورودی بـه  چطـور تاییـد کرده ایـد؟ بعـدا دیـدم یکـی از همـکاران مـا- 
ی  موضـوع نداشـت و خبـر نداشـت- مصاحبـه ای کـرد کـه عرضـه خـودرو
شـاهین هیـچ مشـکلی نداشـته و مـا تاییـدش می کنیـم! ایـن زدوبندهـا بیـن 
خودروسازان و برخی نماینده ها هست و خودروسازان متاسفانه بر مجلس 
اشـراف دارنـد و نه فقـط دولتی هـا کـه خصوصی هـا نیـز همین طورنـد. اینهـا 
سـفارش های نماینـدگان را تامیـن می کننـد و قطعـا تعـارض منافـع اسـت و 
بـه مـا ضربـه خواهـد زد پـس بایـد جلـوی آن را می گرفتیـم. اینهـا در مجلـس و 
دولـت قاطعیـت می خواهـد. یک بـار بـرای همیشـه بایـد زوایـای رانتـی حـوزه 
ی  خـودرو از بیـن بـرود و بعـد بـدون احساسـات بایـد بـرای آن سیاسـتگذار
دقیـق و کامـل شـود. نـه به سـمت واردات خـودرو غـش کنیـم و نـه به سـمت 
ی. زنجیـره خـودرو فقـط خودروسـاز نیسـت، قطعه سـاز  خودروسـاز انحصـار
و تامین کننـده قطعـات و مـواد و هـزاران شـرکت قطعه سـاز هـم هسـتند 
کـه کسـی آنهـا را نمی بینـد. اینهـا مطالبـات عقب افتـاده دارنـد و بایـد کل 
زنجیـره را ببینیـد. صنعـت فـولاد را کـه تولیدکننـده اصلـی اسـت بایـد دیـد. 
گری ها  متقاضیان و عرضه کنندگان را باید دید. باید جلوی رانت ها و سودا
را گرفـت. گاهـی یـک قطعـه را بـه سـه برابر قیمـت تمام شـده می فروشـند. 
گاهـی خودروسـاز خـودش قطعه سـاز اسـت و قطعـا تعـارض منافـع ایجـاد 
می شـود. هیـچ  جـای دنیـا این طـور نیسـت کـه خودروسـاز از خـودش بخـرد 

و سـایر قطعه سـازان پشـت در بماننـد.
 

به موضوع انتخابات بازگردیم. در انتخابات بیشـتر از اینکه شـخصیت های 
سیاسـی و حضورشـان موضوعیـت داشـته باشـند، موضـوع مشـارکت اهمیـت 
کیـد دارنـد و تذکـر می دهنـد. پیش بینـی شـما از  دارد؟ رهبـری بـر آن مـدام تا
مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم چیست و فکر می کنید چه عواملی 

بـر افزایـش یـا کاهـش مشـارکت موثـر خواهنـد بـود؟
من خیلی اهل پیش بینی نیسـتم اما به نظرم در این دوره تمایزهایی وجود 
دارنـد؛ اول اینکـه مـردم ناراضـی هسـتند و نارضایتـی نسـبتا عمومـی اسـت. 
گـر بـا دوره هـای  مسـاله سیاسـی نیسـت، مسـاله وضعیـت اقتصـاد اسـت. ا
قبـل بسـنجیم، یعنـی در مقاطعـی کـه چنیـن نارضایتـی نسـبتا عمومـی ای 
یـم رای  بـوده، مـردم انتخـاب دقیق تـری کرده انـد و می گوینـد حـالا کـه دار
می دهیم می گردیم و بعد انتخاب مان را هدر نمی دهیم. اینجا برای اینکه 
... وزن کشی شوند فرصت  افراد به دور از شعارها، تابلوها، جناح بندی ها و
ایجاد می شـود، چون رای مردم مهم اسـت. مردم به گمشـده خودشـان رای 
می دهند و سعی می کنند او را پیدا کنند. به لحاظ کیفیت رای قطعا این 
مساله مطلوب است و انتخابات واقعی تری خواهیم داشت. در سال 1382 
فضـای انتخابـات شورای شـهر بسـیار سـرد بـود. خیلی هـا معتـرض بودنـد و 
، سـه نماینـده یعنـی  شـرایطی بـود کـه انتخابـات رقابتـی بـود. هـر جناحـی دو
کاندیدا داشت، حتی براندازها هم میان کاندیداها نماینده داشتند. چند 
، سه تا.  ی شدند. همه بودند و هرکدام دو نفر نیز به حکم حکومتی وارد باز
گاندای بیشـتری داشـتند،  پا آیـا مـردم بـه جناح هـا، لیسـت یـا کسـانی کـه پرو
رای دادنـد؟ آیـا مـردم بـه آنهایـی کـه بنرهـا یـا سـتادهای بزرگ تـر و فاخرتـری 
داشـتند، رای دادنـد؟ گمشـده  مـردم عدالـت بـود و می گفتنـد اشـرافیت در 
کمیـت تـوی ذوق می زنـد و مـا می خواهیـم بـه ضـد آن و بـه کسـی رای  حا
دهیـم کـه شـعار عدالـت می دهـد. ایـن محصـول جنبـش دانشـجویی بـود 
که جنبش عدالتخواهی راه افتاد. مردم از زدوخوردهای سیاسـی قبیله ای 
گانـدا را داشـت و کسـی  پا کاذب خسـته بودنـد. کسـی آمـد کـه کمتریـن پرو
عکسـش را ندیـده بـود، چـون پوسـتر و سـتادی بـه آن شـکل نداشـت امـا 
چـون شـعار عدالتخواهـی داد مـردم بـه او رای دادنـد. مـردم اینجـا دیگـر 
همـه مناسـبات سیاسـی و جناحـی و اسـتوانه های نظـام را کنـار گذاشـتند 
و می خواسـتند واقعـا بـه عدالـت برسـند. در شـرایط نارضایتـی عمومـی، 
انتخاب هـا ظریف تـر و دقیق تـر می شـوند و ایـن به نفـع مـردم و کشـور اسـت 
و به نفـع پیشـرفت فضـای سیاسـی کشـور نیـز هسـت. از آن طـرف بحـث 
جوان گرایـی مطـرح اسـت. الان مـردم می بیننـد هنـوز در سـطح حکمرانـی 
ی هسـتند؛ هـم در مجلـس و هـم  نسـل یـک و دو هنـوز وجـود دارنـد و تکـرار
در دولـت. اینهـا چهره هایـی مانـدگار در حکمرانـی شـده اند امـا رغبـت 
یـر  کرده انـد، ز کـه ثبت نـام  کسـانی  به سـمت جوان گرایـی اسـت. دوسـوم 
40 سـال هسـتند، یعنـی یک سـوم  یـر  کـه نصـف آنهـا ز 50 سـال داشـتند 
ثبت نام کننـدگان بیـن 30 تـا 40 سـال دارنـد. ایـن نشـان می دهـد امیـد بـه 
کمیـت در ایـن دوره بالاسـت.  جوان تـر شـدن مجلـس و جوان گرایـی در حا
کسانی که حداقل کارنامه سفیدی دارند، حرف هایی که می زنند از جنس 
تحول و تغییر است و مناسبات سیاسی جناحی و سیاست زدگی حداقل 
درظاهـر امـر ندارنـد. پیش بینـی مـن ایـن اسـت کـه مجلـس جوان تـر و دور از 
وابسـتگی های جناحـی خواهیـم داشـت و افـراد مسـتقل یـا غیرسیاسـی در 

مجلـس بیشـتر خواهنـد بـود. 

نگاه مردم به جناح های سنتی اصولگرا و اصلاح طلب و چهره های شاخص 
یابی می کنید؟ ز آنها را چگونه ار

مـردم از راسـت و چـپ خسـته شـده اند، چـون محصـول هـر دو همیـن 
نظـام بانکـی و تـورم دورقمـی و فضـای معیشـتی اسـت. مـن معتقـدم چـپ 
و راسـت تـا قبـل از ورود بـه مجلـس بـرای رای  گرفتـن موضوعیـت دارنـد، 
پـس از ورود چـپ و راسـتی وجـود نـدارد. نسـخه های یکسـان، تصمیمـات 
ی وجـود دارنـد و تـا بخواهیـم تحـول ایجـاد کنیـم، صـدای  و قوانیـن تکـرار
همـه درمی آیـد. می گوییـم ایـن نظـام بانکـی از بیـخ غلـط اسـت و مـا در یـک 
کشـور خام فـروش تحریم شـده غیرصنعتـی زندگـی می کنیـم. ایـن همه بانک 
پـا کـه  یـکا و ارو خصوصـی بـرای چیسـت؟ سـر هـر کوچـه یـک شـعبه در آمر
خالـق بانـک بودنـد هـم نیسـت! نـه پـول آنهـا کمتـر از ماسـت و نـه سـرمایه در 
ی مـا از قاعـده  ی. نظـام بانکـدار اختیارشـان و نـه علاقه شـان بـه بانک بـاز
دررفتـه و تـا می خواهیـم در ایـن مجلـس و دولـت کمـی آن را اصـلاح کنیـم، 
نمی شود و همه نگران بانک، سرمایه و فضای آن می شوند. این امر به این 
کمیت   خاطر است که نگاه جوانانه، شجاعانه و تحول گرای اساسی در حا
وجـود نـدارد کـه مـا بتوانیـم نگاه هـای دیگـری هـم داشـته باشـیم. الان بحـث 
ی در دنیـا رواج دارد. مـا چـرا نتوانیـم نهادهـای مردمـی مبتنی بـر  جمع سـپار
ی جمعـی ایجـاد کنیـم؟ این  ی و تعاونی هایـی مبتنی بـر همـکار جمع سـپار
نگاه را در این شـرایط فقط جوانان می توانند راه بیندازند و اسـتقرار دهند. 
ایـن فضـا در حـوزه فرهنـگ و مسـائل اجتماعـی و علمـی هـم هسـت. الان 
ارتباطـی بیـن صنعـت و دانشـگاه  وجـود نـدارد، البتـه بحـث دانش بنیان هـا 
قدرت گرفته و خوب است اما پای اینها هنوز به اقتصاد باز نشده و در حد 
کنون وارد  ی اسـت. ایـن ظرفیـت عظیـم بایـد ا همـان دانشـگاه و پـارک فنـاور
اقتصاد شود و مشکلات مان را حل کند. ما با این همه شرکت دانش بنیان 
ی  باید در این کشور هنوز بنزین غیراستاندارد داشته باشیم؟ چرا زمین باز
بـه اینهـا داده نمی شـود؟ هنـوز بایـد نفـت صـادر کنیـم و نتوانیـم از آن هـزاران 
محصـول تولیـد کنیـم؟ پـس ایـن شـرکت های دانش بنیـان را بـرای چه زمانی 
می خواهیـم؟ مـا هنـوز بایـد فـولاد شـمش تولیـد و بـه دنیـا صـادر کنیـم یـا باید 
محصـولات فـولادی بدهیـم؟ اینهـا دیگـر بدیهیـات هسـتند و گاهـی آدم از 
تکـرارش احسـاس انزجـار می کنـد. عرضـم ایـن اسـت که بحـث جوان گرایی 

و غیرجناحی  شـدن را خواهیم داشـت. 

ی انتخابـات مجلـس  باقـی مانـده اسـت و  کمتـر از دو مـاه تـا برگـزار
مجلس یازدهمی ها در حالی به ماه های پایانی فعالیت خود نزدیک 
گر گریزی به چهارسـال گذشـته و وعده های انتخاباتی  می شـوند که ا
گفـت برخـی وعده هـا عملـی شـده و  بهارسـتانی ها بزنیـم، می تـوان 
مجلـس در جایـگاه قانون گـذاری خـوب عمـل کـرده اسـت و برخـی 
وعده ها نیز تا الان عملی نشده اند و به نتیجه نرسید ه اند. بر این مبنا 
می تـوان گفـت کارنامـه فعالیـت مجلـس یازدهـم در ایجـاد انگیـزه در 
مردم برای مشارکت در انتخابات موثر خواهد بود. به همین بهانه با 
روح الله ایزدخواه، نماینده عدالتخواه مجلس درباره لوایح و طرح ها و 
برخی تصمیمات بهارستان به گفت وگو نشستیم و از طرح شفافیت 
آرا و چرایی به نتیجه نرسیدن آن و عرضه خودرو در بورس و حواشی 
گریـزی نیـز بـه انتخابـات مجلـس و مسـاله مشـارکت  آن پرسـیدیم و 
زدیم. نکته دیگری که در گفت وگو با این نماینده عدالتخواه مجلس 
مـورد اشـاره قـرار گرفـت، کنـش انتخاباتـی عدالتخواهـان در انتخابات 
مجلس دوازدهم و چگونگی انتشـار لیسـت از جانب آنها بود؛ امری 
کـه در انتخابـات مجلـس یازدهـم بـه صـورت جـدی از جانـب آنهـا 
دنبـال نشـد، امـا همچنـان ایـن سـوال وجـود دارد کـه آیـا عدالتخواهـان 
در انتخابات مجلس دوازدهم لیست مجازی منتشر خواهند کرد؟در 

ادامـه مشـروح ایـن گفت وگـو را می خوانیـد.

کـه بـا آن بـه بهارسـتان آمدنـد، شـروع می کنیـم. خیلـی  از وعـده مجلسـی ها 
اتفاقـات در ایـن مـدت افتـاد و نـگاه کسـانی کـه از بیـرون بـه نظـاره عملکـرد 
مجلس نشسـته اند این اسـت که آرای نمایندگان شـفاف باشـد تا مشـخص 
شـود نماینـدگان چـه تصمیمـی می گیرنـد. برخـی نماینـدگان بـه صـورت 
داوطلبانـه ایـن کار را کردنـد امـا در قالـب یـک سـازوکار قانونـی مـا شـاهد آن 
یـر بـار  نبودیـم. بـه نظـر شـما چـرا ایـن اتفـاق افتـاد و ایـن وعـده  محقـق نشـد و ز

آن نرفتنـد؟ نـگاه شـما نسـبت بـه شـفافیت آرا چیسـت؟
درباره شفافیت آرای نمایندگان که به نتیجه مطلوبی در این مجلس نرسید 
و رسـانه ها و مطالبه گـران هـم معتـرض هسـتند و حـق هـم دارنـد، نکاتـی را 
تیتـروار عـرض می کنـم. ایـن قضیـه از مجلـس دهـم شـروع و بـا 59 نفـر موافـق 
کلیات رد و از دستور خارج شد. در این دوره قبل از انتخابات هسته های 
یـح داشـتند کـه شـما بایـد بـه  مطالبه گـر و رسـانه ها از نامزدهـا مطالبـه صر
شـفافیت آرا قائـل باشـید و عمـل کنیـد. خیلـی از همـکاران مـن هـم امضـا 
کردند که ما به این شفافیت آرا عمل می کنیم. دوم اسفند انتخابات بود و 
سـوم اسـفند نتایج اعلام شـد و از چهارم اسـفند که معلوم شـد ما منتخب 
مـردم هسـتیم، هسـته اندیشـه ورز شـفافیت را در دفتـر خـودم راه انداختـم. 
ی شـفافیت کار  دوسـتانی که در قالب اندیشـکده ها به صورت تحلیلی رو
ی آن کار  می کردنـد را دعـوت کـردم تـا بیاینـد کارگروهـی تشـکیل دهنـد و رو
کنیـم. ایـن سـه مـاه قبـل از تشـکیل مجلـس جدیـد بـود. طرح هـای مختلـف 
می آمـد و بحـث می کردیـم. غیـر از شـفافیت آرا، شـفافیت های دیگـری هـم 
مطـرح بـود؛ شـفافیت پرداخت هـا، هدایـا، رفت وآمدهـا، سـفرهای خارجی، 
...، منتهـا در جمع بنـدی ایـن کارگـروه  دارایی هـا، مکاتبـات بـا سـازمان ها و
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه فعـلا شـفافیت آرا از دیگـر شـفافیت ها مهم تـر 
کار نماینـده در ایـن چهـار سـال  و اساسـی تر اسـت، چـون اصلی تریـن 
نمایندگـی اش چـه در تقویـم و چـه در نظـارت، رای دادن  اسـت. بعـد هـم 
چـون تابوهـا نشکسـته و احتمـالا در برابـر طـرح جامـع شـفافیت  مقاومـت 
می شـود، لـذا طـرح شـفافیت  آرای نماینـدگان را در دسـتور کار قـرار داده و 
آن را همراه چند نفر از دوستان و همکاران منتخب تهیه کردیم و روز دوم 
شـروع بـه کار مجلـس یازدهـم، یعنـی فـردای آن روز  کـه هیات رئیسـه معیـن 
و منصـوب شـدند، ایـن طـرح را بـه هیات رئیسـه تقدیـم کردیـم و همـان روز 
کانـی  یتـی کنیـم امـا زا کیـد مـن ایـن بـود کـه آن را دوفور اعـلام وصـول شـد. تا
گفـت چـون الان طرحـی در دسـت مـا نیسـت، بـه صـورت عـادی هـم عمـل 
یتـی می شـود و زود در دسـتورکار قـرار می گیـرد. ایـن رفـت  کنیـم، همـان دوفور
و هشـت یـا 9 مـاه در کمیسـیون آیین نامـه مانـد. تـا از کمیسـیون بـه صحـن 
برگـردد ایـن زمـان طـول کشـید. در ایـن میـان بـه مرکـز پژوهش هـا رفـت و آنجا 

دربـاره آن نظـر دادنـد و یـک لختـی اول کار همین جـا ایجـاد شـد، چـون طرح 
یتـی همـان هفته اول به رای  گـر مـا طـرح را بـه صـورت دوفور بـه تعویـق افتـاد. ا
یـم. ایـن زمانـی کـه  می گذاشـتیم، فضـا گـرم بـود و می توانسـتیم رای را بگیر
ی هـم کـه بـرای رای گیـری آمـد،  از دسـت رفـت،  انگیزه هـا را سـرد کـرد و روز
روز بـدی بـود چـون روز قبـل از آن کلیـات بودجـه 1400 رد شـده بـود. زمـان 
روحانـی بـود و ایراداتـی داشـت کـه مـن هـم جـزء مخالفـان کلیـات آن بـودم 
و صحبـت هـم می کـردم. مـا گفتیـم امـروز روز مناسـبی برای به رای گذاشـتن 
آن نیست، چون بالاخره کسانی که موافق کلیات بودجه بودند و بودجه رد 
شـده بـود، ناراضـی و ناراحـت بودنـد و ممکـن بـود اینجـا همراهـی نکننـد و 
همین طـور هـم شـد. در مـورد رای گیـری کلیـات طـرح شـفافیت آرا مـا حـدود 
شـش رای کـم آوردیـم و رای نیـاورد. همـان موقـع مـن یـادم هسـت بعضـی از 
دوسـتان مثـل الیـاس نـادران گفتنـد مـا بـا ایـن طـرح موافقیم امـا چون بودجه 
رد شـده، رای مخالـف می دهیـم. عـده ای هـم بودنـد کـه در صحـن بودنـد و 
رای ندادنـد. مـا همین جـا پیشـرفتی نسـبت بـه مجلـس دهـم داشـتیم. در 
آنجـا کلا 59 نفـر بـه کلیـات رای مثبـت داده بودنـد و در ایـن مجلـس حـدود 
156 نفـر رای دادنـد امـا به هرحـال آرا بـه حـد نصـاب نرسـید. آقـای نـادران 
مخالـف نحـوه رای گیـری آقـای قالیبـاف و اداره جلسـه دربـاره بودجـه بـود و 

لـذا اینجـا همراهـی نکـرد. 

طرح شـفافیت قوای سـه گانه چگونه متولد شـد؟
همان روز که کلیات طرح شفافیت رد شد، با قاضی زاده هاشمی مشورت 
کـه طـرح دوبـاره بـه  کننـد  گـر 50 نماینـده درخواسـت  گفـت ا کـردم و او 
یـان و  یـم. مـن همـراه خضر دسـتور کار برگـردد، مـا می توانیـم کار را پیـش ببر
مالـک شـریعتی و دیگـران فرمـی تهیـه کردیـم کـه ایـن را دوبـاره بـه دسـتور کار 
برگردانیم. 50 امضا همان روز جمع شـد و به هیات رئیسـه دادیم که دوباره 
بـه ایـن شـکل کـه مـا درخواسـت داده بودیـم، در دسـتورکار نیامـد. گذشـت 
و مدتـی بعـد دیدیـم طـرح جدیـدی آمـده و ثبـت شـده. احـد آزادیخـواه آن 
را ثبـت کـرده بـود کـه اسـمش طـرح شـفافیت قـوای سـه گانه بـود. مـا اصـلا در 
یـان نبودیـم، یعنـی هیـچ مشـورتی بـا ماهایـی کـه جـزء طراحـان و فعـالان  جر
شـفافیت آرا بودیـم، نشـده بـود و یک دفعـه بـا ایـن طـرح مواجـه شـدیم. طـی 
ایـن همـه مـدت جلسـات و مباحثـات، صحبتـی دربـاره شـفافیت قـوای 
سـه گانه نشـده بـود و بـرای مـن هـم عجیـب بـود. طـرح را کـه خواندیـم، دیدیـم 
کـه همـه دسـتگاه ها، حتـی تعاونی هـای چـه و چـه،  سـنگ بزرگـی اسـت 
کسـیرانی و دانشـگاه آزاد اسـلامی باید شـفاف باشـند و جلسـات   سـازمان تا
هیات مدیره یا هیات رئیسه آنها باید شفاف باشد. من در تهیه آن منطقی 
هـم ندیـدم. یـادم هسـت کـه آن روز مالـک شـریعتی هـم مخالـف بـود و حتی 
فکـر کنـم موضـع گرفـت و توییـت کـرد. مـن هـم مخالفـت کـردم و گفتـم ایـن 
طـرح اصـلا بـرای ایـن اسـت کـه شـفافیت آرا دور زده شـود. مطالبـه مـا ایـن 
نبود؛ مثلا وزارتخانه ها مجری هستند. لزومی ندارد شفاف شوند. خروجی 
گر وزیر مشـکل را حل کند،  عملکرد آنها نشـان می دهد چه کار می کنند. ا
در عمـل دیـده می شـود یـا برعکـس. حـالا اینکـه در جلسـه هیات مدیـره یـا 
شـورای معاونـان بیـن آنهـا چـه گذشـته اصـلا مهـم نیسـت! منطـق ایـن کار 
یعتی چنـدی بعـد موافـق آن شـد و گفـت  یـر سـوال بـود. البتـه مالـک شـر ز
مـن بـا کلیـات آن موافقـم و بـه دسـتور کار بیایـد امـا مـن تـا همیـن لحظـه 
مخالـف مانـدم و گفتـم ایـن طـرح، طرحـی اسـت برای شفاف نشـدن. اینکه 
یـم درسـت نیسـت، چـون  مـا تـوپ را بـه زمیـن تمـام قـوا و دسـتگاه ها بینداز
رای نمایندگان با سـایر دسـتگاه ها قابل مقایسـه نیسـت. نماینده ریل گذار 
کشـور اسـت. رای مـن قانـون را بـرای 100 سـال دیگـر تغییـر می دهـد. رای مـن 
کجـا و رای یـک مدیرعامـل در کنـج یـک سـازمان در شـورایی در امـور غلـه 
کجا!  این دو قابل مقایسـه نیسـت. حتی هیات وزیران و مجمع تشـخیص 
گـر اختلافـی بیـن مجلـس و شـورای  کـه در همـه مـوارد تصمیـم نمی گیرنـد. ا
نگهبـان باشـد، وارد می شـود. ایـن طـرح آمـد و کلیـات آن تصویـب شـد و مـا 
هـم مخالفـت کردیـم و رفـت در آیین نامـه و بعـد هـم مصوباتـش را گرفـت و 
وارد فـاز بعـدی شـد. مـا پیش بینـی می کردیـم کـه بـه دسـت اندازهای جـدی 

خواهـد خـورد و بالاخـره دیدیـم مغایرت هایـی بـر آن گرفتنـد.
 

نظرتان در مورد اسـتدلال های مخالفان شـفافیت آرای نمایندگان چیسـت؟
یـح عـرض  در شـفافیت آرا، یکـی دو تابـو هسـت کـه بایـد بشـکند. ایـن را صر

می کنم. یک تابو این است که برخی مخالفان آن را می گویند و خیلی هم 
گر شـفافیت آرا اتفاق بیفتد، از فردا ژورنالیسـم  بیراه نمی گویند. می گویند ا
گانـدای  پا کـم خواهـد شـد، یعنـی از فـردا پرو بـر تصمیمـات مجلـس حا
ی و کانال های آن و کمپین ها رای شما را خواهند  رسانه ای و فضای مجاز
سـاخت. در یـک روز 10 هـزار نفـر مطالبـه می کننـد کـه مثـلا معـدل در کنکـور 
گـر شـما مخالـف آن رای  این طـور شـود و شـما بایـد بـه همـان رای دهیـد. ا
گانـدا حیثیـت شـما را بـه بـاد خواهنـد داد.  پا دهیـد، همـان رسـانه ها و پرو
گر قرار اسـت شـفافیت  ایـن نکتـه تـا حـدی درسـت اسـت. بـه ایـن معنـا کـه ا
کـم شـود، رای نماینـده بایـد محتـرم باشـد، حـالا هرچـه  آرای نماینـدگان حا
کـه باشـد. مخالـف باشـد یـا موافـق. اصـل رای نماینـده بایـد محتـرم باشـد. 
کـرد. فقـط  اینکـه رای موافـق یـا مخالـف باشـد، نبایـد بـه نماینـده حملـه 
بـا رای هرکـس بایـد او را شـناخت. ایـن فضـا هنـوز مهیـا نیسـت. مثـلا در 
ی کـه اصـل 85 شـدن  ی همـان روز موضـوع طـرح صیانـت از فضـای مجـاز
طـرح رای آورد کـه مـن هـم رای دادم، همـان شـب در صفحـه خـودم بـا علـی 
علیـزاده لایـو گذاشـتم و از رای خـودم دفـاع کـردم. خیلـی از دوسـتان مـن 
در دفتـر بـه مـن می گفتنـد صحبـت نکـن و اعـلام نکـن رایـت موافـق اسـت، 
چـون جامعـه علیـه آن اسـت و تـو متهـم خواهـی شـد و انـگ خواهـی خـورد 
امـا مـن گفتـم مـن رای دادم کـه ایـن طـرح در قالـب کمیسـیون ویـژه مـورد 
تصمیم گیـری قـرار گیـرد و بـه مجلـس نیایـد. مـن بـه ایـن رای دادم. مـن کـه 
، آقـای  بـا تمـام مفـاد آن موافـق نیسـتم، چـون 30، 40 مـاده اسـت. فـردای لایـو
علیـزاده بـه مـن گفتنـد کـه برخـی مخاطبـان کامنـت گذاشـته اند و گفته انـد 
گرچه با نظر ایزدخواه مخالف بوده ایم اما از روشش و اینکه شفاف حرفش 
را زد، تشـکر می کنیـم. عـرض مـن ایـن اسـت کـه دوسـتان مطالبه گـری کـه 
شـفافیت آرای نماینـدگان را مطالبـه می کننـد، همزمـان بـا آن انصـاف و 
ی را هـم بایـد مطالبـه کننـد و بگوینـد فضـای  شـفافیت در فضـای مجـاز
رسـانه ای حـق نـدارد بـه صـرف اینکـه یـک نماینـده نظـرش را داد، تخطئـه 
ی  و تخریبـش کننـد و حیثیتـش را بـه بـاد دهنـد. بـه ایـن شـکل سـنگ رو
سـنگ بنـد نمی شـود. هرکـس بـا رای مـن مخالـف اسـت، می توانـد مناظـره 
یـب و توهیـن نبایـد اتفـاق بیفتـد وگرنـه  بگـذارد تـا مـن توضیـح دهـم امـا تخر
ک عدم شـفافیت خواهـد رفـت. مثـلا الان مـن بگویـم بـا طـرح  نماینـده در لا
گـر بنـا باشـد فـردا  ی حقـوق بازنشسـتگان موافـق یـا مخالفـم، ا همسان سـاز
در شـهر مـن یـا در حـوزه انتخابیـه ام ایـن را دسـت بگیرنـد و بـه مـن توهیـن 
ی کننـد کـه نتوانـم سـرم را بـالا بگیـرم، خـب مـن  کـرده و مـرا منفـور کننـد و کار
شـفاف نخواهـم بـود! ایـن تابـوی اصلـی هنـوز هسـت و بایـد دربـاره آن فکـر 
ی انجام شود که نماینده به صرف رایش  کرد که چه کنیم شفافیت آرا طور
یـر سـوال نـرود، چـون قانـون اساسـی بـه نماینـده چنیـن حقـی را داده و ابـراز  ز
رای نماینـده مصـون از پیگیـری قضایـی هـم هسـت، چـه برسـد بـه اینکـه از 

سـمت رسـانه ها بخواهـد بـه او توهیـن شـود. 

گـر بخواهیـم این طـور نـگاه کنیـم کـه هیچ وقـت بسـتر آن فراهـم نخواهـد شـد،  ا
چـون همیشـه ممکـن اسـت رسـانه از یـک موضـع منتقـد رای یـک نماینـده 

باشـد. بالاخـره بـرای رسـانه ها هـم بایـد حـق انتقـاد قائـل شـد. 
گـر فضـای مطالبه گـر بـا همـان  بحـث مـن توهیـن اسـت. انتقـاد بشـود. ا
صراحـت کـه شـفافیت آرای نماینـدگان را می خواهنـد، همان طـور پـای کار 
باشـند و بداننـد کـه حـق ندارنـد بـه نماینـده توهیـن کننـد، کار پیش می رود. 
ی دربـاره رتبه بنـدی معلمـان در زمـان بررسـی طـرح اولیـه  مـن یـک اسـتور
، معلم-دانشیار  گذاشتم که معلمان مثل اساتید دانشگاه معلم-استادیار
کـه چـرا بایـد  گفتـم منطـق ایـن را نمی فهمـم  و معلم-اسـتاد بشـوند. مـن 
معلم را با اسـتاد دانشـگاه مقایسـه کنیم. اسـتاد دانشـگاه در حوزه پژوهش 
اسـت و معلـم در حـوزه تربیـت اسـت. معیارهـا بایـد متفـاوت باشـند. مـن 
ی دوخطـی گذاشـتم و سـوال کـردم. در 24 سـاعت لـه شـدم و  یـک اسـتور
کلـی بـه مـن توهیـن شـد. گفتنـد مرده شـور دانشـگاهی کـه بـه تـو مـدرک داده 
را ببـرد کـه تـو خـودت را بهتـر از معلمـان تصـور کـرده ای! مـن گفتم چرا منطق 
یـد بـا منطـق عرصـه پژوهـش می سـنجید؟ بایـد منطـق  عرصـه تربیـت را دار
دیگـری درسـت کـرد و اصـلا برابـر بـا یـک جـراح مغـز بـه او حقـوق بدهیـم امـا 
ی کـه در عرصـه معلمـان و  چـرا بـا پژوهـش می سـنجیم؟ یـک صفحـه مجـاز
آموزش وپـرورش فعـال بـود بـرای مـن زد توهیـن ایزدخـواه بـه معلمـان! همیـن 
تیتـر باعـث شـد یـک روز مـن فحـش بخـورم. دوسـتان از مـن می پرسـیدند 

گـر بناسـت نماینـده رای  مگـر تـو چـه گفتـی کـه علیـه تـو جـو درسـت شـده. ا
دهد، باید رایش محترم باشـد اما انتقاد اشـکالی ندارد. مگر ما در مجلس 
گـزارش کمیسـیون تلفیـق بودجـه بـه صحـن مجلـس  خودمـان مثـلا وقتـی 
ی کلیـات آن نظـر نمی دهیـم؟ مـن حـرف خـودم را می زنـم یـا علیـه  آمـده، رو
ی گـزارش داده مـن خـودم نطـق  کمیسـیون اقتصـادی کـه علیـه سیاسـت ارز
کـردم و گفتـم ایـن گـزارش واقعیـت را درسـت ندیـده. مـن توهیـن نکـردم امـا 
علیه نظر همکاران خودم مخالفت کردم. فضای رسانه ای هم باید این طور 
باشـد. موافقان و مخالفان باید نظر بدهند اما توهین و تخریب نکنند. در 
ی  شهرستان های کوچک خیلی این اتفاق می افتد و علیه نماینده جوساز

می شـود. ایـن تابـوی اول اسـت کـه بایـد حـل شـود. 

گفتید فضای جامعه نسبت به طرح صیانت نگاهش منفی است و می بینیم 
بعضـی از نماینـدگان بـا توجـه بـه ایـن جـو رای خـود را نمی گوینـد. ایـن از دو 
حـال خـارج نیسـت؛ یـا جامعـه موافـق طرحـی کـه مطـرح می شـود، نیسـت و 
آن را قبـول نـدارد یـا طـرح خـوب اسـت امـا جامعـه نسـبت بـه آن توجیـه نشـده 
اسـت. این باز توجیهی نیسـت که برای اینکه ما بگوییم فعلا بسـتر شـفافیت 
گـر نماینـدگان مجبـور شـوند کـه بیاینـد  آرای نماینـدگان فراهـم نیسـت اتفاقـا ا

دربـاره آن طـرح توضیـح دهنـد و جامعـه را اقنـاع کننـد اتفاقـی مثبـت اسـت. 
گاهـی جامعـه اسـت. بعضـی  بلـه و اتفاقـا نکتـه دوم مـن همیـن مسـاله آ
گـر طـرح شـفافیت آرا اجـرا شـود، چنانچـه  ینـد ا از مخالفـان طـرح می گو
گاه نباشـد، ممکـن اسـت یـک  بـاره یـک مسـاله و ابعـاد آن آ جامعـه در
کنـش احساسـی رقـم بزنـد. مـن معتقـدم کـه شـفافیت آرا باعـث ارتقـای  وا
فهـم عمـوم جامعـه خواهـد شـد. وقتـی مـن مجبـور باشـم بـرای دفـاع از نظـر 
خودم بحث و جامعه را اقناع کنم، این باعث رشد فضای عمومی خواهد 
کیـد مقام معظم رهبـری اسـت.  شـد. گفت وگـو دربـاره مشـکلات بـا مـردم تا
بـاره آسـیب های اجتماعـی همـه واقعیـت را بـه  ایشـان بارهـا گفته انـد در
گـر  مـردم بگوییـد و کتمـان نکنیـد؛ مثـلا اینکـه میـزان طـلاق چقـدر اسـت. ا
گاهی مردم مقدمه مشـارکت اسـت. مشـارکت  بنا بر مشـارکت مردم اسـت آ
ی هسـتیم  گـر معتقـد به مردم سـالار مطلـوب بـه ایـن ترتیـب اتفـاق می افتـد. ا
یـان جزئیـات کار قـرار گیرنـد. مـردم مـا بارهـا و بارهـا ثابـت  مـردم بایـد در جر
کمیـت همراهـی می کننـد. در زمـان  گاه باشـند بـا حا گـر آ کـه ا کرده انـد 
کـه دشـمن زد، مسـئولش گفـت مـا  جنـگ می گفتنـد پالایشـگاه آبـادان را 
یـم، پـس بایـد یکـی از برگه هـای کوپـن را  یم، پـول ندار بخواهیـم ایـن را بسـاز
حـذف کنیـم. هنـوز حـرف ایـن آدم تمـام نشـده بـود مـردم تکبیـر فرسـتادند 
کنیـد  گـر می خواهیـد ارز ترجیحـی را حـذف  کـه برونـد انجامـش دهـد. ا
گـر مـردم را بـه بـورس دعـوت می کنیـم  بایـد تبعاتـش را بـه مـردم بگوییـم. ا
ی ایـن بـورس سـقوط کنـد. سـال  بایـد بـه آنهـا بگوییـم کـه ممکـن اسـت روز
1399 وقتـی رشـد صعـودی بـورس را داشـتیم آقـای آقامحمـدی مـردم را بـه 
پـا و  ی در بـورس تشـویق می کـرد. مـا گفتیـم در بورس هـای ارو سـرمایه گذار
آمریکا خیلی شده بورس سقوط کرده و مردم ورشکسته شده اند. باید اینها 
را هـم بـه مـردم گفـت امـا او گفـت کام مـردم شـیرین اسـت، تلخـش نکنیـم. 
گـر  مگـر تلـخ نشـد؟ حـالا ایشـان کجاسـت کـه بیایـد جـواب مـردم را بدهـد؟ ا
ی ها و قوانین مشارکت خواهند  کم شود مردم در سیاستگذار شفافیت حا
کمیـت باخبـر می شـوند و می فهمنـد در چـه  داشـت چـون از مشـکلات حا
شـرایطی دارد تصمیم گیـری می شـود. خودشـان را به نوعـی محـرم اسـرار 
می داننـد و همـدل و همـراه آن می شـوند. در نتیجـه نکتـه دوم ایـن اسـت 
گاهـی هـم هسـت و بـه آن کمـک می کنـد.  کـه شـفافیت آرا راهـکار ارتقـای آ
مـردم دارنـد شـرایط را می بیننـد. آیـا می تـوان حقـوق  تمـام اقشـار را بی قیـد 
ینه هـای دولـت و ارز  و شـرط همزمـان افزایـش داد؟ بعـد یارانـه بدهیـم و هز
ترجیحـی را حـذف کنیـم؟ مـا از ابتـدا مخالـف بودیـم و می گفتیـم دادن 
یـم  یارانـه نقـدی راه حـل نیسـت و مـا را در باتـلاق گیـر می انـدازد. مـا الان دار
700، 800 همـت یارانـه مسـتقیم می دهیـم. ایـن راهـکار غلطـی بـود کـه گـران 
کنیم و یارانه مسـتقیم بدهیم. من معتقدم سـرجمع شـفافیت آرا هم باعث 
کمیـت در بهتـر اجـرا کـردن تصمیماتـش می شـود، هـم فهـم و  کمـک بـه حا

درک عمومـی از مسـائل ارتقـا می یابـد. 

شما یکی از نمایندگان فعال درمورد مدیریت بازار خودرو بودید و طرح هایی 
را نیـز در این بـاره ارائـه کردیـد. نظرتـان درمـورد بهتریـن شـیوه مدیریـت مسـائل 
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